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چندســال پیــش در چنیــن روزی...، اولا بــرای آن هایــی که 
خرس قرمز به بغل، دارند دنبال ربان بنفش جیغ می گردند 
وریه است. با کسر  باید بگویم که این »فوری«ـه نیست و فِـ
فاء. بی خیال! پس لازم نیســت عجله کنید و »فوری« پول 
بی زبــان را برای یک چیــز قرمز بدهیــد. ثانیا ایــن ولنتایم یا 
ولمتایم یا ولمتاند که می گین، روز نیست و هر خرس گنده 
قرمزی، آن خرس گنده موردنظر نیســت و... اصلا ببینید! 
حدود ســیصدوپنجاه ســال قبل از اسلام، ســربازان رومی 
را برای گرفتن بــرده و دزدیدن زن و بچه و اموال کشــورهای 
دیگر می فرستاند و لذا این ها خیلی هیکلی و قوی و این ها 
بودند امــا پولدارهای مرفــه امپراتوری خیلی خپل و زشــت 
بودند. لذا دخترهای این مرفه ها به جای ازدواج با پسرهای 
این مرفه ها خیلی دوســت داشــتند بــا یکی از آن ســربازها 
ازدواج کنند. تا اینجا خیلی مســئله ای نبود چــون غرب آن 
( زن را مثــل پادری خانه جــزء اموال  روز )مثل همین امــروز
منقــول حســاب می کرد. مشــکل اینجــا بود کــه آن ســرباز 
بعد از ازدواج با دختــر مرفه، باید از طبقه اجتماعی پایین تر 
خودش می آمد بالا و جزء »سر«ها یا »دوک«ها یا »کنت«ها 
و این ها می شــد و دیگر به جنــگ هم نمی رفــت. درضمن 
آن طبقه بالاتر کثیف مرفه، فکر می کردنــد که ورود یک نفر 
از طبقه پایین تــر، هم طبقه کثیــف آن هــا را نجس می کند 
و هم باعث می شود بقیه ســربازان هوایی بشــوند. لذا هر 
ســربازی که قصــد ازدواج می کــرد را از بیــخ گــردن می زدند و 
کاری نداشتند که »عروس« کیســت. در همین زمان، یک 
کشیشی پیدا شــده بود و در دفتر ازدواج و طلاق خودش، 
سربازها را به عقد دختران مرفه ها درمی آورد و پدر مرفه آن 
دختر مرفــه، توی عمل انجام شــده قــرار می گرفت. لــذا آن 
کشیش را که اسمش ولنتاین بود را هم از بیخ گردن زدند 
و از آن به بعد هم هر کسی که به اموال طبقه مرفه )جاندار 
و بی جــان( نگاه چــپ می کــرد، ولنتایــن می کردنــد و خیلی 
هم راضی بودند. تا اینکه اســلام ظهور کرد و تازه فهمیدند 
که »زن« نه فقــط جزء اموال منقول غربی ها نیســت، بلکه 
مقامش تا دلیل خلقت همه خلقت هم می تواند برســد. 
چیزی که بعضی غربی ها و اغلب غرب زده ها و غرب گرفته ها 

هنوز هم نفهمیده اند. 

26بهمن)5شعبان31(-ولادتامامسجاد)ع(وروز  
صحیفهسجادیه

خیلی سال قبل در چنین روزی، یک شعری هست از مولانا 
جلال الدیــن محمد بلخی مشــهور بــه مولوی کــه »آمدنم 
بهر چــه بــود؟«. کتــاب »صحیفه ســجادیه« پاســخ همین 
سوال اســت و اینکه اگر می خواهی خودت را یا زندگی ات را 
یا عمرت را بدهــی و به جایش چیزی بخواهی یا بگیری، چه 
بخواهی که به صرفه تر و پرسودتر باشد و به اصطلاح بیرزد. 
البته برای آن هایی که انتخابشان را کرده اند و عمر و عقل و 
زندگی و خانواده شــان را داده اند و به جایش لیپوساکشن 
و ســیکس پک و ناخن کاشــتنی شــش رنگ و لپ اکلیلی 
و مژه دراز روی چشــم گرفته اند، کاری ندارم. به آن هایی که 
بالای درخت نارگیل دنبال چارلز داروین می گردند هم کاری 

ندارم، شما هم کاری نداشته باشید

از 
رـد

زـپـ
طنـ

بهزاد توفیق فر       

ولنتاین، پیاژه و سوسک سرگین

طنز

در این کاریکاتور که چارلز بنت در سال 1863 میلادی آن 
را به چاپ رسانده است با کنایه به نظریه تکامل داروین، 

یک بشکه و یک غاز را نشان داده که در جهت خلاف 
عقربه های ساعت، تبدیل به آدمی با بوقی بر سرش )= 

بی عقل( می شوند.
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1412ســال پیــش در چنیــن روزی، امام حســین)ع( یک 
جوان نمونه، تراز و معیار را به همه بشریت معرفی کرد 
که با الگوی تربیت امیرالمؤمنین علی)ع( تربیت شــده 
بود. یعنی ژان پیــاژه، زیگموند فرویــد، کارل یونگ، ژاگ 
دریدا، یورگن هابرماس، ژان پل سارتر، مارتین هایدگر، 
گابریــل مارســل، ســورن کی یرکــه، ماکــس وبــر، کارل 
مارکس، تالکوت پارسونز، میشل فوکو، اگوست کنت 
و حتــی امیــل دورکیــم و بقیــه این هایی کــه همین طور 
نظریه رایگان درباره تربیت فرزند و جامعه پروری داده اند 
را تــا هفت نسلشــان بگردیــد، یک ناخــن علی اکبــر)ع( 
را در بچه هایشــان پیــدا نمی کنیــد. از دم طلاق گرفتــه 
و طردشــده و متجــاوز بــه بیمــار و عــاق والدیــن از آب 
درآمده انــد و البته چــون از گردش سوســک ســرگین و 
تحول دُم میمون بــه وجــود آمده اند، به آن ها اشــکالی 
وارد نیســت، اما به این هایی که هنــوز کتاب های آن ها 
و نظریاتشــان را تــوی دمــاغ خودشــان فــرو می کننــد و 
نفس عمیــق می کشــند و ادعایشــان گوش آســمان را 
پاره می کند، علاوه بر ایراد، خیلی چیزها وارد است. فقط 
کافــی اســت در مترجم گــوگل بزنیــد »تربیت« تــا معنی 
بدهد »آموزش«. حالا بزنید تربیت اسب، باز هم معنی 

می دهد آموزش!

اولش میم دارد
وی در ســال 1333 بــدون هیــچ ادا 
و اطــواری چشــم به قزوین گشــود. 
دو  خــود  تــا  اطرافیــان  گفتــه ی  بــه 
ســالگی راه می رفــت امــا بعــد از آن 
دیگر پایش را روی زمین نگذاشت. 
( اهل ســواری گرفتن بــود، برای  زورگو )بــه گفته ی ویلچر
رفتن به هرجایی از ویلچر می خواست که او را کول کند و 
ببرد. ویلچر است دیگر شعور که ندارد وگرنه به گفته ی 
نویسنده منت بر ویلچر می نهاد که اجازه می داد همه جا 

همراهی اش کند. 
جادوگر شهر اُز )یا همان مدیر مدرسه( اجازه نمی  داد او 
را ثبت نام کنند و معتقد بود این همه پسر دارید بقیه را 
بفرستید مدرسه. او که شعورش در حد ویلچر هم نبود 
در شــش ســالگی تازه بــه وی فهماند که معلول اســت 
و تفاوت هایــی بــا بقیــه ی بچه هــا دارد. البته فشــارهای 
خانواده اثر کرد و مقاومت مدیر پنچــر و وی به تحصیل 

مشغول شد.
نوجوانــی را بــا گوشه نشــینی طــی کــرد. آنقــدر همان جا 
نشست که گوشه خســته شــد و جایش را عوض کرد. 
ایــن فــرار گوشــه تحولــی در او ایجــاد نکــرد بلکــه روزی 
مادرش شــنلی روی دوشــش انداخت و گفــت: تو باید 
بنشــینی و در بــازی بــه بقیــه دســتور دهــی. تو پادشــاه 
هســتی. این جملــه او را منقلب کــرد و تصمیــم گرفت 
برای ادامه تحصیل بــه آمریکا بــرود. البته اعلی حضرت 
خیلی روی تحصیل معلولان حســاس بود هــا، فقط رو 

نمی کرد که ریا نشود. 
در ســال 55، برای تحصیل در رشته ی پزشکی به آمریکا 
رفــت تــا فــرار معلــولان را پایه گــذاری کنــد. چــون از آن 

خانواده هایش نبود بعد از سه سال به ایران بازگشت. 
از خوش شانســی اش زمانــی که تصمیم گرفــت بقیه ی 
تحصیلش را در دانشگاه تهران بگذراند، انقلاب فرهنگی 
شــد و همه ی دانشــگاه ها حتــی دماونــد و فیروزکوه نیز 
تعطیل شدند. او که ول کن اثبات توانمندی هایش نبود 
مســیرش را به ســمت صنعت کج کرد و اقــدام به ایجاد 
نمایشــگاهی با موضــوع خودکفایی بــه نام نمایشــگاه 
پاسداران صنعت اسلام کرد تا در زمانی که خیلی هم این 
حرف ها مد نبود دهان همه را از جمله دهان مبارک مدیر 

مدرسه شان را باز کند.
بســیار خوش قــدم بــود، هــر کجــا می رفــت، ســریع آبــاد 
می شــد. حیف که کویر لــوت را به او نســپردند. در ســال 
65 مدیر شرکت خانه سازی البرز شد، در حالی که درش 
داشــت تختــه می شــد و در ccu نفس هــای آخــرش را 
می کشــید. همه می گفتند مردنی اســت اما او بعد از دو 
سال شــرکت را به ســوددهی رســاند. در ســال ٧9 نیز در 
مزایــده ای کارخانــه ی فیــروز را مالــک شــد. معلــولان را از 
گوشه ی خانه بیرون کشید و در کارخانه استخدام کرد تا 

در عمل ثابت کند که معلولیت محدودیت نیست.
اصلا انــگار نه انــگار که وی ســرمایه دار اســت، نه ملک و 
املاکــی دارد کــه در آن زندگــی کنــد، نه کشــتی تفریحی یا 
هواپیمای اختصاصی ای که با آن به مســافرت برود و نه 
استخری که در آن غرق شود. هر چه هست را در کارخانه 
ریخته، چراکه معتقد است ســرمایه از آن خداســت و او 

وکیل خدا در زمین. 
او کــه از موهــای ســرش هم بیشــتر شــغل ایجــاد کرده 
و معتقــد اســت ســرمایه داری الهــی و کار تیمــی همه ی 
مشــکلات را حل می کند، کسی نیست جز سید محمد 

موسوی کارآفرین برتر ایرانی.
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